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جوایز افتخاری اسکار اعطا شد
مراسم یازدهمین دوره جوایز سالانه هیئت رئیسه  �

یکشــنبه ۲۷ اکتبر در ری دالبی بالروم در هالیوود اند 
هایلند سنتر در هالیوود، کالیفرنیا برگزار شد.

و  کارگــردان  لینــچ  دیویــد  مراســم  ایــن  در 
فیلم نامه نویــس آمریکایــی، لینا ورتمولــر کارگردان 
و فیلم نامه نویــس ایتالیایــی و وس اســتودی بازیگر 
آمریکایی- چروکی جایزه اســکار افتخــاری دریافت 
کردند و جایزه انسان دوســتانه جین هرشولت به جینا 
دیویس، بازیگر آمریکایی، اعطا شــد. لینچ ۷۳ســاله 
بــرای فیلم های «مــرد فیل نمــا» (۱۹۸۰)، «مخمل 
آبی» (۱۹۸۶) و «جاده مالهالند» (۲۰۰۱) نامزد اسکار 
بهترین کارگردانی شد. او برای «مرد فیل نما» در بخش 
بهتریــن فیلم نامه اقتباســی نیز نامزد بود. «وحشــی 
در قلــب» (۱۹۹۰)، «توئیــن پیکس: با مــن بر آتش 
برو» (۱۹۹۲)، «بزرگراه گمشــده» (۱۹۹۶)، «داســتان 
اســتریت» (۱۹۹۹)، «ایلند امپایر» (۲۰۰۶) و ســریال 
«توئین پیکس» از دیگر ساخته های اوست. جایزه لینچ 
در حضور ایزابلا روسلینی، کایل مک لاکلان و لورا درن، 
ستاره های فیلم «مخمل آبی» که در تعداد دیگری از 
آثار او نیز نقش آفرینی کرده اند، اعطا شــد. سخنرانی 
لینچ پس از دریافت جایزه کوتاه و به شــیوه خودش 
بود. او گفت: از آکادمی و همه کســانی که در این راه 
به من کمک کردند، تشکر می کنم. تو (اسکار) صورت 
خیلی قشنگی داری، شــب خوش!  ورتمولر ۹۱ساله 
که متولد شــهر رم اســت، اولین زنی بود که در تاریخ 
جوایز آکادمی نامزد اســکار بهترین کارگردانی شد. او 
برای فیلم «هفت خوشــگل» (۱۹۷۷) نامزد دریافت 
این جایزه شــد و در بخش اســکار بهترین فیلم نامه 
غیراقتباســی نیز نامزد بــود. «مارمولک ها» (۱۹۶۳)، 
«عشق و هرج ومرج» (۱۹۷۳)، «گم گشته» (۱۹۷۴) و 
«کامورا (داســتانی درباره خیابان ها، زنان و جنایت)» 
(۱۹۸۵) از دیگر فیلم های اوســت. ایزابلا روســلینی 
کــه حرف های ورتمولــر را پس از دریافــت جایزه به 
انگلیســی ترجمه می کرد، گفت: او دوست دارد یک 
اسم زنانه برای اســکار انتخاب شود. دوست دارد آن 
را «آنــا» صدا بزند. خانم های حاضر در ســالن، لطفا 
جیغ بزنیــد، «ما آنا می خواهیم، یک اســکار خانم!». 
جین کمپیــون، کارگردان نیوزیلندی و ســازنده فیلم 
«پیانو» (۱۹۹۳) که بعد از ورتمولر دومین زن در تاریخ 
برگزاری جوایز اســکار بود که نامزد اسکار شد (و تنها 
فیلم ساز زن که برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن 
شــده اســت)، به همراه گرتا گرویگ، کارگردان فیلم 
«لیدی برد» (دیگر کارگردان زن نامزد اســکار بهترین 
کارگردانــی) با حضور روی صحنــه، درباره زنانی که 
نامزد اسکار بهترین کارگردانی شده اند، صحبت کردند.
کمپیون ۶۵ســاله گفت: چطــور می توانید قرن ها 
سلطه مردانه را درست کنید؟ در جوایز اسکار این کار 
با لینا ورتمولر شــروع شد. او با اشاره به اینکه تاکنون 
۳۵۰ مرد نامزد اســکار بهترین کارگردانی شده اند، در 
حالی که فقط پنــج زن (از جمله خودش و گرویگ)، 
شــانس دریافت این جایزه را داشــتند، گفت: سابقه 
زنان در این بخش بســیار کوتاه است؛ بیشتر شبیه یک 
هایکو. گرویــگ هم از ورتمولر به عنــوان «مادربزرگ 
همــه ما» یاد کرد. اســتودی ۷۱ســاله در بیش از ۳۰ 
فیلم از جمله «با گرگ ها می رقصد» (۱۹۹۰)، «آخرین 
نفر از موهیکان ها» (۱۹۹۲)، «جرونیمو: یک افســانه 
آمریکایــی» (۱۹۹۳) و «دنیای تازهــن (۲۰۰۵) بازی 
کرده اســت. او اولین بازیگر سرخ پوســت اســت که 
اسکار دریافت می کند. او پس از دریافت جایزه گفت: 
خیلی ســاده دوست دارم بگویم  مسئله زمان مطرح 
است. یک سفر پرهیجان و شگفت انگیز داشتم و واقعا 
خوشحالم که امشب اینجا هســتم تا به عنوان اولین 
آمریکایی سرخ پوست یک جایزه اسکار دریافت کنم. با 
فروتنی می گویم افتخار بزرگی است که برای کاری که 

عاشق آن هستم این جایزه را می گیرم.
کریستین بیل که در فیلم «دشــمنان» با استودی 
هم بازی بود، جایزه اسکار او را اعطا کرد. او با اشاره به 
حضور کم رنگ بومی هــا در هالیوود گفت: هنرمندان 
سرخ پوســت یا بومــی فرصت های بســیار کمی در 
اختیار داشــته اند و ما در اتاقی پر از آدم هایی هستیم 
که می توانند شــرایط را تغییر دهند. دیویس ۶۳ ساله 
برای فیلم «توریست تصادفی» (۱۹۸۸) برنده اسکار 
بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد و برای فیلم «تلما 
و لوییــز» (۱۹۹۱) نامزد اســکار بهترین بازیگر زن بود. 
«مگــس» (۱۹۸۶)، «بیتل جــوس» (۱۹۸۸)، «لیــگ 
خودشــان» (۱۹۹۲)، «قهرمــان» (۱۹۹۲) و «بــدون 
نطــق» (۱۹۹۴) از دیگــر فیلم های اوســت. دیویس 
سی ونهمین دریافت کننده جایزه انسان دوستانه جین 
هرشولت است که برای تقدیر از خدمات چشمگیر در 
راه اهداف انسان دوستانه در نظر گرفته شده است. او 
جایــزه خود را از تام هنکس، هم بــازی خود در فیلم 

«لیگ خودشان»، گرفت.   
تعداد دیگری از چهره های سرشناس دنیای سینما 
از جمله ســوفیا لورن، پدرو آلمودوار، جیمی فاکس، 
مگ رایان، لئونــاردو دی کاپریو، آنتونیو باندراس، ویلم 
دافو، رنی زلوگر، کوئنتیــن تارانتینو، ادی مورفی، ویل 
فرل، اسکارلت جوهانســن، تیم رابینز، هاروی کایتل، 
ادوارد نورتن، آدام سندلر، شــارلیز ترون و آدام درایور 
در مراســم یازدهمین دوره جوایز سالانه هیئت رئیسه 

آکادمی حضور داشتند.  
آکادمی می تواند هر سال از چهار نفر تقدیر کند: 
چند جایزه اسکار افتخاری، یک جایزه انسان دوستانه 
جین هرشــولت یا یک جایزه تالبرگ. در ســال های 
گذشــته جوایز افتخــاری آکادمــی در روز برگزاری 
مراسم اسکار اعطا می شد، اما آکادمی از سال ۲۰۰۹ 
تصمیم گرفت برای این جوایز یک مراســم جداگانه 

در نظر گیرد. 

زیر آسمان فیروزه اي

شب منوچهر مصیری
 برگزار می شود

در ادامه سلســله جلســات کانون کارگردانان در  �
تجلیــل کارگردان هــای دوره اول ســینمای پــس از 
انقلاب، شــب منوچهــر مصیری، کارگــردان قدیمی 
ســینمای ایران، برگزار می شود. این مراسم ساعت ۱۷ 
روز شنبه ۱۱ آبان ۹۸ در سالن عباس کیارستمی بنیاد 
سینمایی فارابی برگزار می شود و پس از پایان مراسم، 
فیلم «دنیا» از ســاخته های این فیلم ســاز روی پرده 
می رود. منوچهر مصیری کارگردان ۶۹ساله سینمای 
ایران اســت که در کارنامــه اش فیلم هایی همچون 
«تشــکیلات»، «مکافــات»، «آخرین خــون»، «دنیا» و 

«ازدواج صورتی» به چشم می خورد.

کیهان کلهر جایزه اش را به 
محمدرضا شجریان تقدیم کرد

 کیهان کلهر، نوازنده کمانچه، جایزه هنرمند سال  �
۲۰۱۹ را از فستیوال جهانی موسیقی در کشور فنلاند 
دریافت کــرد. این نوازنده ایرانی پیــش از این نیز به 
همراه گروه «راه ابریشــم» برنده جایزه گرمی شــده 
بود. کلهــر پس از دریافت جایزه هنرمند ســال، بیان 
کرد: معمولا پیش نمی آید انســان وقتی زنده اســت 
مورد تجلیل واقع شود. از این رو بسیار مفتخرم و تحت 
تأثیر قرار گرفتم، هر چند من این جایزه را یک دستاورد 
شخصی محسوب نمی کنم. سال های بسیاری مرارت، 
دانش و پشتکار، پیشینه موسیقی ایرانی است که من 
محصول آن گذشته و پیشینه هستم. امروز این جایزه 
را از طرف همه جامعه موســیقی ایرانی می پذیرم و 
به نمایندگی از جامعه موسیقی ایرانی آن را به استاد 
محمدرضا شــجریان، استاد بزرگ موسیقی ایرانی که 
در چند سال گذشــته در بستر بیماری بودند و دلتنگ 
شــنیدن صدایشان هســتیم، تقدیم می کنم. امیدوارم 
حالشان خوب باشــد و این هدیه را از من بپذیرند. در 
این راستا همایون شجریان، فرزند محمدرضا شجریان، 
ویدئوی سخنرانی کلهر را در لحظه دریافت جایزه در 
صفحه اینســتاگرام خود منتشر کرد و نوشت: «تبریک 
بســیار کیهان جــان. همان طور که اشــاره کردی پدر 
هنوز مراحل بیماری شان را می گذرانند و متأسفانه در 
شرایطی نیستند که دست به قلم شوند. مانند همیشه 
در اوج باشــی و افتخارآفرین برای هنر این سرزمین و 

دوستدارانش. سپاسگزار از محبت و معرفت ات».

مزایده «رینگ بوکس» مشهور
 با قیمت پایه ۱۰ میلیون دلار

تابلو نقاشــی  «رینگ بوکــس» (۱۹۸۱)  اثر «ژان  �
میشــل باســکیت» با قیمــت حــدودی ۱۰ الی ۱۵ 
میلیون دلار در حراجی «فیلیپس»  واقع در نیویورک 
به فروش گذاشــته می شــود. در این تابلو نقاشــی 
یک بوکســور در حالی کــه نیزه ای به دســت دارد، 
به تصویر کشــیده شــده است. شــباهت این تابلو با 
خودنگاره ای که «باکســیت»  در همان ســال از خود 
خلق کرده اســت، سبب شــده کارشناسان فکر کنند 
بوکسر این تابلو نقاشی در حقیقت خود «ژان میشل 
باسکیت» است. دو سال گذشته «باسکیت» به جمع 
هنرمندانی پیوســت که اثرشان در یک حراجی بیش 
از  صد میلیون دلار فروش رفته اســت. ســال ۲۰۱۷ 
فقط دو دقیقه طول کشید تا تابلو نقاشی بدون عنوان 
این هنرمند در حراجی ساتبیز نیویورک با قیمت  ۱۱۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از ســوی یک میلیونر ژاپنی 
خریداری شــود. فروش این تابلــو در آن زمان رکورد 
گران ترین تابلو نقاشی فروخته شده در حراجی ساتبیز 

نیویورک را شکست. 

 زمان بازدید از نمایشگاه عکس
 ۷۰ سالگی تصویب کنوانسیون های 

ژنو تا «۱۵ آبان» تمدید شد
موزه انقلاب اســلامی و دفــاع مقدس به دلیل  �

اســتقبال عموم مردم، بازدید از نمایشــگاه عکس 
۷۰ ســالگی تصویب کنوانســیون های ژنو را تا روز 
چهارشنبه «۱۵ آبان ماه سال جاری» تمدید کرد. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب 
اســلامی و دفاع مقــدس؛ موزه انقلاب اســلامی و 
دفاع مقدس به دلیل استقبال هم وطنان و قشر های 
مختلف مــردم، زمان بازدیــد رایگان از نمایشــگاه 
«عکس ۷۰ ســالگی تصویب کنوانســیون های ژنو» 
را تــا «۱۵ آبــان» تمدیــد کــرد. علاقه منــدان برای 
بازدیــد از نمایشــگاه عکس «۷۰ ســالگی تصویب 
کنوانسیون های ژنو» می توانند همه روزه تا پایان روز 
چهارشــنبه، ۱۵ آبان، از ســاعت ۱۰ الی ۱۵ به گالری 
فکه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مراجعه 
کننــد. نمایشــگاه عکس ۷۰ ســالگی توســط دفتر 
نمایندگی کمیته بین المللی صلیب ســرخ در تهران 
در گالری فکه موزه انقلاب اســلامی و دفاع مقدس 

برگزار شده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشناکردن مخاطبان 
با فعالیت های بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب 

سرخ و کنوانسیون های ژنو است. 

 دریچه

سال هفدهم    شماره 3560 هنرچهارشنبه   8 آبان 1398

پــدري»، ســاخته  «خانه  گــروه هنــر: 
تحسین شــده کیانــوش عیــاري، بعد از 
شش روز اکران عمومي و البته محدود، 
توقیف شــد؛ فیلمي که ۱۰ سال از زمان 
ســاختش مي گــذرد و به جــز اکرانــي 
محــدود در چند ســانس در ســال ۹۳ 
خبــري از نمایــش عمومــي اش نبود. 
اصرار مدیران ســینمایي مبني بر جرح و 
تعدیل بخش هایي که آن را صحنه هاي 
مي کردند،  توصیف  فیلم  خشــونت آمیز 
عیــاري را از تصمیمــش منصرف نکرد. 
به گفته عیــاري، فیلم بایــد بدون هیچ 
کاســتي روي پرده ســینما دیده مي شد. 
در نهایت صبر ۱۰ ســاله او اول آبان ۹۸ 
نتیجــه داد و خانــه پدري بــا حذفیاتي 
جزئي و درجه بندي سني بالاي ۱۵ سال 
اکران شــد. سیل اســتقبال مخاطبان از 
اکران فیلم توانســت در روزهاي گذشته 
آن را بــه یکــي از فیلم هــاي پرفروش 

اکران هاي جدید ســینما تبدیل کند. دوشــنبه، ششم 
آبان، زمزمه هاي توقیف فیلم خانه پدري آغاز شد. در 
همان ســاعات ابتدایي کیانوش عیاري هم از صحت 
خبر اطلاعي نداشــت، اما به مرور همه چیز مشخص تر 
شد. روابط عمومي ســازمان سینمایي در خبري کوتاه 
اعلام کرد: با ابلاغ دســتور قضائي بازپرس شــعبه ۱۶ 
دادسراي فرهنگ و رسانه تهران به سازمان سینمایي، 
اکــران فیلــم «خانه پــدري» متوقف شــد. همچنین 
صفحــه فــروش این فیلــم از صفحه اصلي ســایت 

سینماتیکت حذف شده است.
بعد از گذشــت ســاعاتي، روابط عمومي دادسراي 
عمومي و انقلاب تهران درباره توقیف فیلم خانه پدري 
با صدور اطلاعیه اي اعلام کرد: «با توجه به اینکه اکران 
فیلم خانه پدري بازتاب بســیار منفي و گســترده اي در 
اذهان جامعه به دنبال داشــته و بــه نحوي توهین به 
اعتقادات مذهبي جامعه ایران و ترویج خشــونت علیه 
زنان و زیرسؤال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایراني- 
اســلامي و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایراني 
در این فیلم مشــهود مي باشــد و پخش آن ســلامت 
روحي و رواني جامعه را به مخاطره انداخته به نحوي 

کــه با واکنــش منفي اقشــار و گروه هــاي مختلف در 
جامعه همراه بوده بنابراین از باب پیشگیري از هرگونه 
اخلال در نظم عمومي و صیانت از سلامت روح و روان 
جامعه براساس گزارشات واصله از دستگاه هاي ضابط 
پرونده، موضوع به دادســراي فرهنگ و رسانه ارجاع و 
طبق دستور دادســتان تهران دستور جلوگیري از ادامه 
اکران فیلم مذکور و پخش آن صادر گردید. لازم به ذکر 
اســت بنا به گزارش مراجع نظارتي علیرغم اینکه مقرر 
شــده بود که فیلم یاد شده مورد اصلاح و بازسازي قرار 
گیرد ولي در این خصوص اقدام اصلاحي انجام نگرفته 
فلذا حســب دســتور دادســتاني علاوه بر جلوگیري از 
پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیر تحت 

تعقیب قانوني قرار گرفتند».
حمایت بســیاري از اهالي ســینما و رضایت مندي 
بسیاري از مخاطبان این فیلم باعث شد تا واکنش ها به 
چرایي توقیف این فیلم نیز گستردگي بسیاري در فضاي 

مجازي داشته باشد.
در این میان، حسین انتظامي در واکنشي نسبت به 
توقیف این فیلم و انتقاد به مجوزهاي وزارت ارشــاد 
نوشــت: «بر اساس قانون، شــوراي پروانه ساخت و 

نمایش، مراجــع قانوني بــراي تصمیم گیري درباره 
ســاخت یا نمایش یک فیلم هســتند. مگر مي شود 
اعضاي شورایي که تک تک آنها افرادي صاحب نظر 
هستند و از ســوي مقامات کشور مورد مشورت قرار 
مي گیرند، ضدایراني، ضدخانواده، ضددین باشــند و 
بعضي از این نوع هجمه ها را متوجه نشوند؟ اعضاي 
شــوراي پروانه نمایش، منتقدان و جامعه شناسان، 
«خانه پدري» را فیلمي در ترویج خشونت نمي دانند. 
هرگونه نمایش جرم، جنایت، خشونت و یا امثال آن، 
به معناي ترویج این موضوعات نیست؛ به ویژه وقتي 
با رده بندي سني ۱۵+ هشدارهاي لازم به خانواده ها 

داده شده باشد».
انتظامي همچنین با تأکید بر اصلاح شــدن برخي از 
صحنه هاي «خانه پدري» گفت: «با مذاکره مســئولان 
سازمان ســینمایي با کارگردان فیلم، بار تصویري خشن 
صحنه هاي ابتدایي آن، کاســته و با تمهیدات تصویري 
و صوتي، اصلاح شــد. جاي تعجب اســت که عده اي 
مي گویند هیــچ اصلاحي در این فیلــم صورت نگرفته 
اســت. مصاحبه هاي مســئولان سازمان ســینمایي و 
کارگــردان فیلم هــم مؤیــد انجام اصلاحات اســت. 

کارگردان  تهیه کننده،  سینمایي،  سازمان 
و پخش کننــده این فیلــم، قانون مندي 
خود را با اجراي فوري حکم دادســتاني 
تهران نشــان دادند، امــا در عین حال از 
ریاســت محترم قوه قضائیه که در چند 
ماه اخیر مســائل مختلف را با تدبیر حل 
کرده اند و تصویري مثبت از دستگاه قضا 
نزد مردم ساخته اند، تقاضا داریم به این 
موضوع وارد شوند تا موجبات دلگرمي 
و همدلي و انســجام اصحاب فرهنگ و 

هنر فراهم شود».
انتظامي با یــادآوري نظر منتقدان و 
کارشناســان درباره «خانه پدري» عنوان 
کرد: «نظر قاطبه مخاطباني که این فیلم 
را در چهــار روز نمایــش آن دیده اند، با 
برداشــت بازپرس مربوط در دادستاني 
تهران متفاوت اســت. اکثر مخاطبان و 
کارشناسان، این فیلم را ترویج خشونت 
علیه زنان نمي دانند، بلکه متقابلا آن را 
روایتــي در تخطئه تحجر و اثرگذار نســبت به قتل هاي 
ناموســي یافته اند. این فیلم وقتي با رفتار جامعه امروز 
تحلیل مي شــود، یکي از برکات انقلاب اسلامي را بیان 
مي کند؛ چرا که بیننده، وضعیت امروز زنان در جامعه را 
با آن چیزي که در ابتداي قرن حاضر یعني دوره پهلوي 
اول بوده اســت، مقایسه مي کند. حتي در اپیزود پایاني 
فیلم که در عصر جمهوري اسلامي مي گذرد، چهره اي 
که از زن تصویر مي شــود بانویي فعال و تحصیل کرده 
است. اگر با ابتذال مخالف هســتیم، راه آن استقبال از 
آثاري اســت که حرفي براي گفتن داشته باشند. شرایط 
امروز کشــور، همدلي بیشــتر آحاد جامعــه و به ویژه 
قشــرهاي مرجع نظیر هنرمنــدان را مي طلبد و وظیفه 
حکومت در این شــرایط، ســعه صدر بیشــتر و عمل بر 
اساس مرتبه بندي ضرورت هاست تا بتوان بدون ایجاد 
دو قطبي و نارضایتي ، انسجام ملي را افزایش داد. فیلم 
«خانه پدري» قطعا فیلمي بدون اشــکال نیســت، اما 
هجمه اي کــه علیه این فیلم بــه راه افتاد هم چندان 
منطقي نیســت. ســازمان ســینمایي در تلاش است با 
مذاکــره و تعامــل با مراجع ذي صلاح، مشــکل توقف 

اکران فیلم را حل کند». 

با رأي دادسراي فرهنگ و رسانه انجام شد

فقط ۶ روز پس از ۱۰ سال 
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آیا آب هاي همه اقیانوس هاي نپتون این خون را از دســت هاي من 
خواهد شست؟

- مکبث. شکسپیر
عیاري یکي از مهم ترین نمایندگان رئالیسم اجتماعي و انتقادي در 
ســینماي ایران است. قطعا وقتي از رئالیســم اجتماعي حرف مي زنم 
مقصودم فیلم هاي ملودرام ســبک شبه اجتماعي نیست که تولید آنها 
در چندســال اخیر در سینماي ایران به حد اشــباع رسیده است، بلکه 
ســینمایي اســت که با رویکردي تحلیلي و انتقادي به ســاختارهاي 
اجتماعي جامعه مي نگرد و به ریشه یابي معضلات اجتماعي مثل فقر، 
بي کاري، اعتیاد، جرم و جنایت و شــکاف طبقاتي مي پردازد. این همان 
رویکردي اســت که عیاري در اغلب فیلم هاي خود، ازجمله «آن سوي 
آتش»، «تنوره دیو» و «آباداني ها» اتخاذ کرده است. «خانه پدري» نیز 
با همین رویکرد انتقادي به جامعه سنتي و تضادهاي درون آن ساخته 
شده است. توقیف طولاني این فیلم و مشکلاتي که براي آن پیش آمد، 
بیانگر حساسیت هاي شدید نیروهاي سنتي و محافظه کار به سینمایي 

با درون مایه و رویکرد انتقادي و اجتماعي است.  
امــا «خانه پــدري» چه دارد کــه باعث توقیف آن شــد و این گونه 
حساســیت ها را برانگیخته اســت؟ ظاهرا نمایش عریــان و بي پرواي 
خشــونت و قســاوت پدري متعصب در فضایي ســنتي، عامل اصلي 
توقیف این فیلم بوده اســت. البته برخي تعبیرهــاي نارواي دیگر نیز 
توقیف فیلم را باعث شــده. یکي از دوســتان مذهبــي که از مخالفان 
سرســخت فیلم اســت و آن را مغایر با مذهب مي دانــد، در توضیح 
علــت مخالفت خــود با فیلم بــه نگارنده گفت که عیــاري عمدا در 
صحنــه اي که پســرعموي دختر مي خواهد از مرگ او مطمئن شــود، 
از شمشیر تعزیه اســتفاده مي کند که از دید او نشانه ضدمذهب بودن 
این فیلم اســت. بعید مي دانم که عیاري چنین قصدي داشــته است. 
شمشــیر تنها یک وسیله اســت و بودن آن در صندوق کهنه زیرزمین 
خانه توجیه داســتاني مي خواهد و چــه توجیهي قابل قبول تر از اینکه 
آن شمشــیر متعلق به یک تعزیه خوان قدیمي باشد. علاوه براین مگر 

یک تعزیه خوان نمي تواند مرتکب خطا و جرم شود؟
مســئله این اســت که «خانه پــدري»، درامي جنایــي- خانوادگي 
درباره خشــونت، قتل ناموســي و تعصب  است که با سکانسي خشن 
و تکان دهنده آغاز مي شــود. زمان شــروع داســتان، حــدود یک قرن 
پیش اســت. در خانه اي با معماري قدیمي مربوط به دوره رضاشــاه. 
دختر جوانــي به نام ملوک را مي بینیم که مي خواهد از دســت پدر و 
برادر کوچکش، محتشــم، فرار کند، اما آنهــا او را گرفته و به زیرزمین 
خانــه برده و در آنجا او را به طرز وحشــتناک و بي رحمانه اي کشــته 
و در گوشــه اي از همان زیرزمین که کارگاه قالیبافي پدر دختر اســت، 
دفن مي کنند. خانه پدري به گورستان پدري تبدیل شده و این سرفصل 
سلسله اي از رویدادهاي شــوم و غم انگیز است که در طول چند دهه 
روایت مي شــود؛ قتلي خانوادگي و شوم که نکبت آن تا سال ها گریبان 

اعضاي خانواده را مي گیرد. 
زیرزمیــن خانــه پدري نه تنها گورســتان ملوک اســت، بلکه محل 

اختفاي همه رازها و دروغ هاي خانوادگي است.
فرشــي که دخترک در آغــاز فیلم رفو مي کند و پدر قبل از کشــتن 

او، بر دقیق بودن کار رفوي آن اصرار دارد، به شــکل پیشــگویانه اي بر 
سرنوشــت دختر و قتل او که باید با دقت پوشیده و پنهان بماند، تأکید 

دارد.
عمو و پســرعموهاي دختر از راه مي رسند و وقتي از کشته شدن او 
و محل دفن جنازه اش مطمئن مي شــوند، نفس راحتي مي کشند. عمو 
دســت برادر بزرگ (قاتل) را مي بوســد و مي گوید: «خوشا به غیرتت 

برادر».
قتل ناموسي، پدیده اي رایج در ایران و جوامع سنتي  است. دختري 
که پیش از ازدواج و عقد شــرعي بخواهد با مردي رابطه داشته باشد، 
مســتحق مرگ است. او لکه ننگي است که باید به وسیله مردان غیور 
خانواده از دامان خانواده پاک شود، هرچند جگرگوشه پدر یا برادرانش 

باشد.
قتل ناموســي نه تنها در ایران، بلکه همین امروز در میان مهاجران 
مســلمان ایراني، پاکســتاني و عرب در لندن و شــهرهاي بزرگ اروپا 
اتفاق مي افتد. فیلم «پدر مرا بگیر»، ســاخته فیلم ساز انگلیسي، دنیل 
وولف، نمونه غیرایراني «خانه پدري» اســت؛ داستان پدري پاکستاني 
و متعصــب که چند نفر را اجیــر مي کند تا دختــرش را که با جواني 
انگلیســي از خانه فرار کرده پیــدا کنند و بــراي او بیاورند. صحنه اي 
که پدر مي خواهد با احســاس متناقضــي در درون خود، دخترش را از 
ســقف کافه اش به دار بیاویزد، بسیار تأثرانگیز و یادآور سکانس آغازین 
فیلم «خانه پدري» است؛ سکانســي که براي عیاري دردسرساز شد و 

مخالفان اکران فیلم، از عیاري خواستند آن را حذف کند.
قتل بي رحمانه ملوک، خون به ناحق ریخته او و گور او در زیرزمین 
خانــه پدري، به عنوان یک راز بین مــردان خانواده مي ماند و همچون 
میراثي اجدادي (مانند فرشي کهنه و قدیمي)، نسل به نسل به دیگران 
منتقل مي شــود و تأثیــر ویرانگري بر زندگي و سرنوشــت آنها به ویژه 
زنان خانواده مي گذارد. اما این راز براي همیشــه نمي تواند نزد مردان 
پنهان و ســر به مهر بماند، بلکه مادر خانواده و به دنبال او دخترانش 
به تدریج از این راز آگاه مي شــوند و آنگاه است که کشمکش سخت و 
دراماتیکي بین پدر و برادر از یک ســو و مادر و خواهران از ســوي دیگر 

آغاز مي شود.
عیاري ایــن تراژدي خانوادگي شکســپیري را در یــک دوره زماني 
۷۰ســاله، به شــکل اپیزودیک روایت مي کند. با اینکه فیلم متشکل از 
پنج اپیزود جداگانه اســت اما ســاختار روایتي آن، خطي، سرراست و 
کلاســیک اســت. هر اپیزود، تصویري از یک دوره تاریخي اســت که با 
نمایي از در ورودي خانه آغاز مي شود و با نمایي رو به حیاط از دریچه 
مشبک زیرزمین (آیا زاویه دید پدر خانواده است یا زاویه نگاه سوبژکتیو 
دختر مرده که نگران سرنوشت اعضاي خانواده است؟) پایان مي گیرد. 
زمان مي گذرد و نسل عوض مي شود. آدم ها مي آیند و مي روند اما تابي 
که در گوشه اي از حیاط کهن سال خانه تکان مي خورد و دخترکي روي 
آن در حال بازي اســت، همیشه باقي است. آن تاب و آن دخترک، یک 
موتیف ســینمایي درخشان و نمادي از تکرار سرنوشت زنان شوربخت 
در این خانواده ســنتي اســت. هر بار، درِ خانه باز شده و ساکنان جدید 
یــا قبلي را مي بینیم که وارد مي شــوند؛ با چهره اي که گرد زمان بر آن 
نشسته است. با تغییر فضاي جامعه و حرکت آن به سمت مدرنیسم، 
فضاي سنتي خانه نیز تغییر مي کند. اگرچه روحیه و اقتدار مردسالارانه 
پدر و برادر (محتشــم) همچنان باقي مي ماند. دختران جوان خانواده 
(نوه هــا و نتیجه هــا)، دیگر به راحتي تســلیم خواســت هاي  مردان 
خانواده نمي شــوند و طغیان شان را با سرپیچي از فرمان ها، خودکشي 

یا فریاد، نشان مي دهند.

مي  توان تفسیري نمادین و استعاري از «خانه پدري» داشت و خانه 
را در این فیلم مانند خانه «اجاره نشین» هاي مهرجویي، نمادي از کشور 
فرض کرد با این تفاوت که مهرجویي، سرنوشت ساکنان آن خانه را در 
قالــب طنز و کمدي روایت کرده بود امــا عیاري، قالب تراژدي را براي 

آن انتخاب کرده است.
دوربین عیــاري از خانه پدري بیرون نمــي رود و مانند روح ملوک 
در فضاي تاریک زیرزمین و حیاط خانه ســرگردان اســت. حبس شدن 
دوربین در خانه، از نظر زیبایي شناســي و ضرورت درام کاملا پذیرفتني 
اســت اما این کار باعث قطع ارتباط ســاکنان خانه بــا محیط بیرون و 
جامعه شــده و این براي فیلمي که ماجراي خانواده اي کهن سال را در 
بســتر تاریخي نزدیک به یک قرن روایت و تحلیل مي کند، چندان قابل 
قبول نیست. فیلم تقریبا از نشانه هاي تاریخي تهي شده و جز لباس ها 
و نوع آرایــش زنان و مردان، تغییر دوره هاي مختلف ۷۰ســاله اي که 

روایت مي شود، چندان قابل حس نیست.
عیاري کارگرداني اســت که میزانسن و ریتم را خوب مي شناسد. از 
نزدیک شــاهد بوده ام که او چگونه یک صحنه را سازماندهي مي کند 

و چه کنترل دقیق و وسواس گونه اي بر همه اجزاي فیلمش دارد.
درســت اســت که پیرنگ و روایــت در فیلم هاي عیــاري اهمیت 
بســزایي دارند و بخشی از قدرت فیلم هایش ناشي از پیرنگ هاي قوي 
آنهاســت اما او فیلم سازي ســبک پرداز نیز اســت اما سبک پردازي او 
مطابق شیوه هاي متداول و مد روز نیست، بلکه بر اساس ضرورت هاي 
داســتاني و در جهــت تقویت پیرنگ اســت. در این فیلــم نیز عیاري، 
استادانه از تمهیدات ســبکي مثل حرکت دوربین، کمپوزیسیون، عمق 
میــدان تصویر یا نورپردازي بــراي بیان روایــت در فضایي محدود به 

بهترین شکل ممکن استفاده مي کند.
کافي است به ورود و خروج شخصیت ها به کادر یا نحوه قرارگرفتن 
آنهــا در یک قــاب یا نماهاي نقطه نظر شــخصیت ها توجــه کنیم تا 
اهمیت کارگرداني اســتادانه عیــاري را دریابیم. میزانســن هاي او در 
محیط بســته و تنگ زیرزمین، در ارتباطي تنگاتنگ با درامي اســت که 
آنجا جریان دارد. ریتم فیلم نیز به رغم اپیزودیک بودن فیلم، یکدســت 
است و به خوبي حفظ مي شود. «خانه پدري» بیانگر کمال سبک گرایي 

عیاري در محدوده رئالیسم اجتماعي است.
شــخصیت ها، خــوب پرداخت شــده اند و ما ترس هــا، نگراني ها، 
ضجه ها و خشــم و اســتیصال آنهــا را باور مي کنیم. پدر، ســنگدل و 
بي رحم اســت اما عیاري از او شــیطان نمي ســازد، بلکه او موجودي 
قابل ترحم اســت که قرباني جهل و تعصب خود و جامعه اي اســت 
که در آن زندگي مي کند. او جگرگوشــه اش را به خاطر باورهاي سنتي 
عقب مانــده اش به قتــل مي رســاند. او بعد از قتل فجیــع ملوک، به 
شخصیتي نفرت انگیز تبدیل مي شود اما ما مي توانیم خشونت ناشي از 
تعصب او را بفهمیم و به حال او دل بســوزانیم. بازي مهران رجبي در 
نقش پدر، مهدي هاشمي در نقش فرزند (محتشم)، نازنین فراهاني در 
نقش مادر و شهاب حسیني در نقش پسر محتشم، به شدت تأثیرگذار و 
ستودني است. اما بازي بازیگر نقش ملوک، ناشیانه و اغراق آمیز است 

و لطمه جدي به سکانس درخشان شروع فیلم زده است.
در پایــان فیلم، بار دیگر، تاب متحرک گوشــه حیاط را این بار از دید 
پسر جوان محتشــم مي بینیم که خالي است و دیگر دخترکي روي آن 
ننشســته است. آیا کابوس شوم خانوادگي و آن دوران جهل و تعصب 
به پایان رســیده؟ آیا زنان خانه از ســتم مردان ســنتي و متعصب رها 
شده اند؟ آیا عصر دیگري آغاز شده است؟ قضاوت در این باره  به بیننده 

واگذار شده است.

نگاهي به فیلم «خانه پدري»
آناتومی یک جنایت

 پرویز جاهد


